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  مقدمه
در فقه شيعه و بلكه در پنج مذهب فقهي مشهور، برخي از انواع صـورتگري مثـل كشـيدن    

جان از قبيل درخت، كوه و خانه تجويز شده اسـت؛   نقاشي و ساختن مجسمة موجودات بي
ر بين شيعه و سني هيچ مخالفي ندارد (جباران، توان گفت د طوري كه با اندكي تسامح مي به

شـود، هرگـز    ). كساني كه حرمت تصوير غيرجانداران به آنها نسبت داده مي73تا  5: 1383
اند و اين نسبت جز اطلاق كلام ايشـان مسـتندي نـدارد.     سخن صريحي در اين زمينه نگفته

) 281تـا:   ح حلبي (حلبـي، بـي  ) و ابوالصلا344: 1، ج 1406براج،  براج (ابن مثلاً قاضي ابن
اي بـه دسـت    اند. ايـن اطـلاق بهانـه    مطلق عمل صورتگري را در زمرة كارهاي حرام آورده

) و سيد محمد جـواد عـاملي   43: 22، ج 1373فقيهان ديگري مثل صاحب جواهر (نجفي، 
ف را ضـعي   ) داده است تا اين قول را به ايشـان نسـبت بدهنـد و آن   50: 4تا: ج  (عاملي، بي

اند خدشه كننـد. بنـابراين اگـر بـا هـر روش       اي كه خود براي آن تراشيده بشمرند و در ادله
 حرمـت  بـراي  فقهـا  مقيد كنيم كه يكي از قيدهايي اي بتوانيم اين قبيل اطلاقات را با فقيهانه

توان گفت در بين فقهـاي شـيعه هـيچ كـس همـة انـواع و اقسـام         اند، مي آورده صورتگري
تـوان انكـار    حـال نمـي   ). با اين221: 1، ج 1417است (خويي،   يم نكردهصورتگري را تحر

كرد كه در فقه همة مذاهب اسلامي، عمل صورتگري، بـا صـرف نظـر از قيـود و شـرايط،      
؛ 183: 1، ج 1415و نك. انصاري،  194: 1، ج 1368الجمله تحريم شده است (خميني،  في

از «انـد:   ن است كه برخي از فقهـا نوشـته  ). اين حكم تا آنجا روش354: 1، ج 1417خويي، 
). 220: 1، ج 1417؛ خـويي،  168: 1، ج 1373(خمينـي،  » شيعه و سني هيچ مخالفي نـدارد 

اند كه تمام آثار حرمت را بر عمـل   طوري اين حكم را مسلمّ انگاشته فقهاي شيعه و سني به
نگـاه كـردن بـه     اند. بحث از مطالبي مثل حكم صورتگري و صورت پديدآمده مترتب كرده

؛ 49: 4تـا، ج   )، حكـم نگهـداري (عـاملي، بـي    44: 22، ج 1373  نقاشي و مجسمه (نجفـي، 
) و خريـد و فـروش مجسـمه (عـاملي،     234: 1، ج 1417؛ خويي، 44: 22، ج 1373نجفي، 

) و حكم نشسـتن روي  240: 1، ج 1417؛ خويي، 44: 22، ج 1373؛ نجفي، 49: 4تا، ج  بي
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) همه نشان از اين دارنـد كـه در   49: 4تا، ج  نقش شده (عاملي، بي فرشي كه صورتي بر آن
  اي وجود ندارد.  اصل حرمت صورتگري، هيچ شبهه

صورتگري در ظرف تشريعِ احكام اسلامي و پـيش از آن، بـا آنچـه در زمـان مـا رايـج       
هايي كه تاريخ موفق بـه ثبـت حـالات و وقـايع آن      است، تفاوت بسيار دارد. در تمام دوره

جا مانده، صورتگري وجهة آييني داشته است. مثلاً در بـين قـوم    ده يا آثاري گويا از آن بهش
ها تنها دو صـورت داشـتند:    اند، پيكره زيسته سومر كه در اواسط هزارة سوم قبل از ميلاد مي

شد و در مرحلـة دوم   ها ساخته مي در مرحلة نخست پيكرة خدايان براي محراب پرستشگاه
هـا و در مقابـل پيكـرة خـدايان، تـا       براي محفوظ ماندن در درون پرستشـگاه  پيكرة بزرگان

) در ميان آثـار  831: 2، ق 2، ب 1، ج 1356عبادت پيوستة خود را نمايش دهند (يونسكو، 
شود (دورانـت،   هاي كوچكي از خدايان ديده مي اند مجسمه جا مانده مصري كه از گذشته به

ها براي ايسيس سـاخته شـده اسـت     نا به بعضي گزارشها ب ). اين مجسمه164: 1، ج 1367
پرستيدند. طبق اين گزارش كار پيكرتراش مصري زينتگـري   كه مصريان با اخلاص او را مي

مراتب برتري داشـت؛ از يـك سـو بايـد الوهيـت فرعـون را بـه تأييـد          نبود، بلكه هدف به
 ج ،1356 يونسكو،(كرد  رساند و از سوي ديگر رفاه و رستگاري روح آدمي را تأمين مي مي
هـاي ديگـري هـم بـر      ). در ايران باستان با آنكه هنر صورتگري رسالت804 :2 ق ،2 ب ،1

هاي وابستة خود در خدمت دين بوده است و بسـياري از آداب و   عهده داشته، با تمام رشته
ده كـاري بـر روي فلـزات نمـايش دا     ها و كنده نگاره ها، سنگ باورهاي ديني مردم با مجسمه

 ،1367 )؛ هند (دورانـت، 264: 2، ج 1367). در يونان (دورانت، 38: 1383شد (جباران،  مي
) نيـز  957 :1 ج ،1367 دورانـت، () و ژاپـن  809 :1 ج ،1367 دورانـت، ()؛ چين670: 1 ج

هاي تاريخي جايي را سراغ نـداريم   رفت. طبق گزارش شمار مي صورتگري از شئون ديني به
پيشـگان آرزوي خـود    ه باشد فارغ از سلطة كاهنان، روحانيون و دينكه صورتگر اجازه يافت

را تصوير كند و از دريچة ذوق هنري به اين فعاليت بنگرد. اين محـدوديت را از جـوامعي   
هاي مختلف هنـري آشـنا بودنـد. امـا      هاي راقي داشتند و با رشته كنيم كه تمدن گزارش مي

بـه ايـن    ية هنروزااز ة خاص زندگي خود، اصلاً دليل شيو جامعة عربي پيش از اسلام كه به
توان نتيجه گرفت كه در ظرف تشريعِ  ). بنابراين مي4: 1380كرد (عكاشه،  موضوع نگاه نمي
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حرمت صورتگري، اين فن در خدمت ادياني بوده است كه اسلام براي نسخ آنها آمده بود. 
ازة تـرويج اديـان باطـل بـود.     منزلة اج ـ با اين وصف آزاد گذاشتن صورتگر و پيكرتراش به

كند كه اين رويكـرد خـاص بـه     طور طبيعي اين گمان را توليد مي ها به ملاحظة اين گزارش
صورتگري در تشريع حكم حرمت مؤثر بوده است و كشف ايـن مـلاك شـايد توسـعه يـا      

هـاي   تضييق اين حكم را سبب شود. بنابراين در ادامة بحث پس از اشاره بـه كـاركرد و راه  
  ف ملاك در فقه، نصوص اين باب را با هدف كشف ملاك بررسي خواهيم كرد.كش

  كاركرد ملاك احكام در فقه
كه ملاك يك حكم از طرق معتبر كشف شود، دو فايده دارد: نخست آنكه فقيـه   در صورتي

تواند آن حكم را به تمام مواردي كه داراي آن ملاك هستند تعميم دهد و ديگر آنكـه آن   مي
ز تمام موارد فاقد ملاك نفي كند، حتي اگر نام آن موضوع بر آنهـا صـادق باشـد.    حكم را ا

وسيلة كشف ملاك  دهيم. براي تعميم حكم به هايي از كتب فقه ادامه مي اين بحث را با مثال
إيِاك أَنْ تجَلس في فرمايد:  شريح قاضي مي اميرالمؤمنين(ع) بهآوريم: مثال اول:  دو مثال مي

لجئامَشي مْتَّى تطَعح مبادا پيش از اينكه چيزي بخوري بر كرسي قضاوت بنشـيني  سِ الْقَضَاء ،
اند كه قضاوت در حال  ). فقها از اين سخن شريف استفاده كرده16: 3، ج 1413بابويه،  (ابن

هايي كه موجب اشتغال نفس هستند  گرسنگي مكروه است و آنگاه كراهت را به همة حالت
سـيري مفـرط،   «انـد:   انـد كـه از آن جملـه    دهند، تعميم داده دقت انسان را تنزل مي و آستانة

آلودگي، رنجش و دلتنگـي، نيـاز بـه     عطش، بيماري، درد، بيم، شادي و اندوه شديد، خواب
قضاي حاجت و حضور غذايي كه انسان به آن ميل زياد دارد و امثال آن هر چيزي كه نفس 

كنـد، ايـن    دستور كه خوردن پيش از قضاوت را توصيه مـي  را مشغول كند؛ چون ظاهر اين
؛ مشـابه ايـن   56: 6، ج 1406(مجلسـى،  » است كه قاضي آرامش داشته و بتواند دقت كنـد 

؛ نجفـي،  380: 13، ج 1414؛ شهيد ثاني، 866: 4، ج 1409  تعميم را بنگريد در محقق حلي،
  ).81: 40، ج 1337

و إِنْ كَانَ المْطْلُوب بِالحْقِّ قدَ مات فَأقُيمت عليَه البْينَةُ  :فرمايد : امام كاظم(ع) ميمثال ديگر
نْ حلَف و إِلَّـا فَلَـا   فعَلىَ المْدعي اليْمينُ بِاللَّه الَّذي لَا إِلهَ إِلَّا هو لَقدَ مات فُلَانٌ و إِنَّ حقَّه لعَليَه فَإِ
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صـارت   ا ندَرِي لعَلَّه قدَ أَوفَاه ببِينَةٍ لَا نعَلمَ موضعها أَو بغِيَرِ بينَةٍ قبَلَ المْوت فمَنْ ثَـم حقَّ لهَ لأنََّا لَ
اي چيزي بدهكار است، مـدعي عـلاوه بـر     ؛ اگر بينه اقامه شود كه مردهعليَه اليْمينُ مع البْينَةِ

صورت حقي ندارد؛  د بخورد كه از آن مرده طلبكار است. در غير اينبينه بايد به خدا سوگن
شناسيم يا بدون شـاهد، حـق    دانيم شايد او در حضور شهودي ديگر كه ما نمي چون ما نمي

: 7، ج 1407همين دليل بايد همراه بينه سوگند هـم بخـورد (كلينـي،     مدعي را داده باشد؛ به
نوشته است: همراه شهادتي كه عليه ميـت، كـودك و   ). شهيد اول به استناد اين روايت 416

). شهيد ثاني در شـرح  82: 1411شود، سوگند هم واجب است (شهيد اول،  ديوانه اقامه مي
اين عبارت آورده است: در مورد شهادت بر ميت همه قبول دارند. در مورد غايب، كـودك  

پاسخ ندارنـد و ايـن همـان     و ديوانه هم به اين دليل لازم است كه همانند ميت زباني براي
). در دو مثـال فـوق   104: 3، ج 1410علتي است كه در حديث آمده اسـت (شـهيد ثـاني،    

  كشف علت حكم به ما كمك كرد كه آن حكم را بر موارد ديگري هم تعميم دهيم. 
آوريم: اولين مثال را از مـتن   وسيلة كشف ملاك نيز دو مثال مي براي تخصيص حكم به

صدد آموزش اين قاعده به اصـحاب   ائمه(ع) دردهد  ايم كه نشان مي آورده دست روايات به
آشنا از احكـام واضـح بـوده     اند. حرمت بيع سلاح به دشمنان براي مردمان دين خويش بوده

ائمه(ع) اند كه  فروع اين مسئله سؤالاتي پرسيده ائمه(ع) دربارةهمين دليل اصحاب  است، به
جواب كسي كـه   صادق(ع) دراند. از جمله امام  كار بسته د بههاي خو قاعده را در پاسخاين 
لَـا  فرمايـد:   برد؟ مي فرماييد در مورد كسي كه زين و ادوات زين به شام مي پرسد چه مي مي

ولِ اللَّهسابِ رحنزِْلَةِ أَصِبم موْالي ُأنَتْم أْسنَ (ص)بايبْالم َنَةٍ فَإِذَا كَانتدي هف ُأَنْ إنَِّكم ُكمَليع رُمةُ ح
در  (ص)؛ اشكالي ندارد شما امروز مثل اصحاب رسـول خـدا   تحَملوُا إِليَهمِ السرُوج و السلَاح

حال صلح هستيد، وقتي اختلاف باشد بر شما حرام است كه زين و سلاح به آنها بفروشـيد  
ا از طرفي اين حكم را توسـعه  ). به استناد اين قاعده است كه فقه112: 5، ج 1407(كليني، 

) و 259: 2، ج 1420اند و فروش سلاح به دشمنان مسلمان را هم تحريم (علامه حلي،  داده
اي موارد نه تنها فروش سلاح به دشمن كـافر را تجـويز    اند و در پاره از طرفي محدود كرده

انـد (خمينـي،    سـته اند، بلكه دادن سلاح مجاني به ايشان را نيز جايز و بلكه واجـب دان  كرده
  )153: 1، ج 1368
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ها را از فروش هفت  مثال دوم: در مرسلة واسطي آمده است كه اميرالمؤمنين(ع) قصاب
). بـه اسـتناد ايـن دليـل و ادلـة      253: 6، ج 1407عضو حيوان نهي كرد: خون و ... (كليني، 

علامه حلي،  .كاند (از جمله ن ديگر همة فقهاي گذشته به حرمت وضعي بيع خون فتوا داده
) ولي فقهاي معاصر به اين دليل كـه نهـي از   241: 11، ج 1414؛ اردبيلي، 462: 2، ج 1410

بيع خون ناظر به مواردي است كه خون را براي خوردن بخرند، به جواز آن براي انتفاعـات  
 ـ   ديگر فتوا مي ؛ 276: 1، ج 1415؛ منتظـري،  97: 1، ج 1417. خـويي،  كدهنـد (از جملـه ن

). در دو مثل گذشته ديديم كه فقيه به استناد نبودن علت حكم در 8: 4، ج 1413ن، الدي زين
كه مـلاك حرمـت    كند. بنابراين در صورتي يك مورد، آن مورد را از شمول حكم خارج مي

توان حكـم بـه    صورتگري را تشخيص دهيم، در مواردي كه ملاك حرمت وجود ندارد، مي
  ).59: 1383اباحه كرد (جباران، 

  هاي كشف ملاك هرا
كه يك حكم، تعبدي محض نباشد و دسترسي به ملاك آن ممكـن باشـد، بـراي     در صورتي

پيدا كردن ملاك آن دو راه پيش رو داريم: تحليل و تأمل عقلي و استفاده از نصوص شرعي 
  حامل آن حكم.

  عقل و ملاك حرمت صورتگري  
خود فعل علـت يـا مقتضـي     تواند ملاك حرمت يك فعل را دريابد كه عقل در صورتي مي

  اند:  قبح و زشتي باشد. توضيح اينكه افعال حرام بر سه دسته
طـوري   دهند؛ بـه  اي تغيير حالت نمي . افعالي كه در ذات خود زشتند و با هيچ ملاحظه1

كند. مثـل ظلـم كـه     كه هر جا تحقق پيدا كنند، عقل آنها را تقبيح و فاعلشان را نكوهش مي
گونه افعال نه تنها قبيح، بلكه علـت قبحنـد،    يزي جز خودش نيست. اينمستند به چ  قبح آن

دليـل همـين قـبح     همين دليل هر جا تحقق پيدا كنند قبح و زشتي با آنها همراه است و به به
  شوند. ذاتي تحريم مي

. افعالي كه قبح ذاتي ندارند، ولي به خودي خود و اگر چيزي با آنها ملاحظـه نشـود،   2
گونه افعـال نـه    رود. تحريم اين ي كه مصلحتي پيدا كنند، قبحشان از ميان ميزشتند و هنگام
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دليـل   آورند. مثل دروغ كه بـه  دنبال مي اي است كه به به دليل خودشان بلكه به خاطر مفسده
مفاسدش ناپسند است؛ ولي اگر مصلحتي بر آن مترتب شود، مثل اينكه موجب نجات جان 

  گونه افعال مقتضي قبحند، نه علت قبح.  ت. اينمحترمي شود، زشت و ناپسند نيس
همين دليـل در هـيچ شـريعتي ظلـم و      تواند قبح اين دو دسته را درك كند و به عقل مي

  دروغ تجويز نشده است. 
عبارت ديگر به خودي خود حتي اقتضـاي   آن. به  . افعالي كه نه علت قبحند نه مقتضي3

وان كار زشتي قرار بگيرند، زشـت و اگـر تحـت    گونه افعال اگر تحت عن زشتي ندارند. اين
شوند. مثل زدن كه به خودي خود نه زشـت اسـت و نـه     عنوان عمل زيبايي باشند، زيبا مي

گيـرد و زشـت و    دفاعي را بزند، عملش تحت عنوان ظلم قرار مـي  زيبا؛ اگر كسي انسان بي
ان عـدل قـرار   حرام است و اگر در دفاع از مظلومي، ظـالمي را بزنـد، عملـش تحـت عنـو     

 ).226 - 8: 1، ج 1405گيرد و پسنديده و واجب است (نگ. مظفر،  مي

اي كه اين قبيل افعال با دو دستة ديگر دارنـد ايـن اسـت كـه بـر حسـب        تفاوت عمده
شوند، چون عقل نسبت به آنها  اي ديگر تجويز مي شرايط در بعضي شرايع تحريم و در پاره

دستة سوم است يعنـي نـه قـبح ذاتـي دارد نـه قـبح        هيچ حكمي ندارد. صورتگري از قبيل
اقتضايي؛ هر جا منطبق بر عنوان قبيحي باشد، قبيح و هر جا منطبق بر عنوان زيبـايي باشـد،   

). 572: 3تـا، ج   ؛ زمخشـري، بـي  384: 4، ج 1339شـود (نـگ. طبرسـي،     زيبا خوانـده مـي  
راه ديگـري  بنابراين، براي تشخيص ملاك حرمـت صـورتگري جـز ملاحظـة نصـوص آن      

  نداريم.
  ملاك حرمت صورتگري در نصوص ديني

 - 299: 1428هاي متعـددي دارد (نـك. حكـيم،     استنباط علت حكم از نصوص شرعي راه
چيزي را كه ذهن فقيـه   هاي استنباط علت، بررسي همة ادلة حكم است و ). يكي از راه306

خواهـد بـود    منزلـة علـت منصـوص    كنـد، بـه   پس از بررسي همـة ادلـة حكـم شـكار مـي     
كنيم علت تحريم صورتگري را با ايـن   ). بنابراين ما تلاش مي32: 1تا، ج  الغطاء، بي (كاشف
دست آوريم. نصوص ديني حامل اين حكـم شـرعي در دو دسـتة آيـات قرآنـي و       شيوه به

  گوييم. گيرند. ما از اين دو دسته در دو مبحث جداگانه سخن مي احاديث معصومي جاي مي
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  ورتگري در آيات قرآنملاك حرمت ص
نظر كنيم) از ساخت مجسمه با  سازي به خداوند صرف در قرآن كريم (اگر از نسبت صورت
  چهار عنوان سخن گفته شده است.

أَخْلُقُ لكَمُ منْ الطِّينِ كهَيئَةِ الطَّيـرِ فَـأنَفُخُ فيـه     : «(ع)عنوان معجزة حضرت عيسي نخست به
سـازم، آنگـاه در آن    چيزى بـه شـكل پرنـده مـى        ؛ من از گل براى شما اللَّهفيَكُونُ طيَرًا بِإِذْنِ 

)؛ دوم 11؛ همچنـين نـگ. مائـده:    49عمران:  (آل» شود اى مى دمم، پس به اذن خدا پرنده مى
يعملُونَ لهَ ما يشَاء منْ محاريِب وتمَاثيـلَ وجفَِـانٍ   : «(ع)عنوان نعمتي براي حضرت سـليمان  به

اتياسورٍ رُقدابِ ووْهـاي   خواست از كاخ، عمارت، مجسمه، حوض ؛ براى او هر چه مىكَالج
عنـوان معبـود، قـرآن كـريم      )؛ سوم به13(سبا: » ساختند هاى بزرگ ثابت مى منقوش و ديگ

دارد، در  ها برحذر مي هاي مختلف انسان را از پرستش بت علاوه بر موارد فراواني كه با بيان
إِذْ قَالَ لأبَيِه وقوَمه ما هذه التَّماثيلُ الَّتـي أنَْـتمُ لهَـا    «كند:  يه، پرستش تمثال را نكوهش ميدو آ

هايى كـه شـما مـلازم     اين مجسمه"؛ آنگاه كه (ابراهيم) به پدر خود و قومش گفت: عاكفُونَ
عنـوان گوسـالة    چهـارم بـه  )؛ 96همچنين نگ. صافات:  52(انبياء: » "ايد، چيستند؟ آنها شده

گويـد كـه    اي سـخن مـي   سامري قرآن كريم شش بار در جاهـاي مختلـف دربـارة گوسـاله    
سـاخت و مـردم را بـه     (ع)اسرائيل در غياب حضرت موسـي  شخصي به نام سامري از بني

و  85اسرائيل را بـه گمراهـي (طـه:     پرستش آن دعوت كرد. در اين زمينه خداوند متعال بني
) متهم و به اسـتحقاق ذلـت دنيـا و    14854و اعراف:  51) و ظلم (بقره: 93ره: )؛ كفر (بق92

  ).  152كند (اعراف:  خشم الهي محكوم مي
بنابراين صورتگري از نگاه قرآن كريم عملي است كه شايد در خدمت يا بر ضد انسـان  

اطر كنـد و ترديـد را از خ ـ   مثابـة معجـزه، نبـوت پيـامبري را مبـرهن مـي       باشد. آنجا كه بـه 
آورد كه انسان در زندگي عـادي يـا حتـي     زدايد يا چيزي را پديد مي جويندگان حقيقت مي
گيرد، خدمتگزار است و آنجا كه بتي را براي  دوستي خود از آن بهره مي براي ارضاي زيبايي

سـازد، بـر    اي را براي گمراه كردن يكتاپرسـتان مـي   تراشد يا گوساله جاي خدا مي نشستن به
يك از اين دو مقام تراشيدن پيكر و كشـيدن صـورت بـه خـودي      ست. در هيچضد انسان ا

گيـرد و موجـب حكـم     خود حكمي ندارد، چيزي كه اصالتاً مورد توجه قانونگذار قرار مـي 
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شود، كاربرد نقاشي و مجسمه است. در حقيقـت عبـادت مجسـمه     حرمت يا اباحه يا ... مي
شـود.   همـين كـاربرد حـرام شـمرده مـي      حرام است و ساختن آن به اين قصد نيز بـه تبـع  

(مغنيـه،  » شـود  حكم پيكرتراشي به هدفي بستگي دارد كه از آن دنبـال مـي  «عبارت ديگر:  به
توان گفت ملاك حرمت صورتگري از منظر قرآن كريم، همـان   ). با اين نگاه مي921: 1993

  توجه عبادي به صورت و تمثال است. 
  ملاك حرمت صورتگري در روايات

ثي كه بر حرمت صورتگري دلالت دارند، با صرف نظر از حيث صدور و اعتبار سـند  احادي
  گيرند: و حتي با صرف نظر از سعة دلالت بر انواع صورتگري، در چند دسته قرار مي

  كنند. . نصوصي كه بدون هيچ تعليل و راهكاري از عمل صورتگري نهي مي1
  كنند.   . نصوصي كه علاوه بر نهي، صورتگر را تهديد مي2
  كنند. . نصوصي كه بر لزوم امحاي صورت و تمثال دلالت مي3
  كنند. . نصوصي كه علاوه بر نهي، توهين به صورت و تمثال را توصيه مي4
  كنند. . نصوصي كه علاوه بر نهي، تغيير شكل صورت و تمثال را توصيه مي5

  كنند طور مطلق بر نهي از صورتگري دلالت مي نصوصي كه به
؛ از سـاختن صـورت   إيِاكمُ و عملَ الصورِ فتَسُأَلوُا عنهْا يوم الْقيامةفرمايد:  مي (ع)نيناميرالمؤم

). امام 635: 2، ج 1362بابويه،  شود (ابن بپرهيزيد كه روز قيامت دربارة آن از شما سؤال مي
هـا نهـي    از صورت (ص)ل خدا؛ رسوعنِ التَّصاويِر (ص)نهَى رسولُ اللَّهفرمايد:  مي (ع)صادق

نقـل كـرده    (ص)از رسول خدا (ع)). امام صادق297: 17، ج 1409كرده است (حر عاملي، 
؛ جبرئيل پيش من آمد و گفـت  أتََاني جبرَئيلُ فَقَالَ يا محمد إِنَّ ربك ينهْى عنِ التَّماثيلِ«است: 

فرمايـد:   ) و خود مـي 614: 2، ج 1371قي، (بر» كند اي محمد پروردگارت از تمثال نهي مي
(ع) كرَهِ الصور في البْيوت آمـد (حـر    از بودن صورت در خانه خوشش نمي (ع)؛ عليأَنَّ علياً

و صـنعْةِ  فرمايد:ِ  هاي كسب حلال مي همچنين در ضمن بيان راه  ).304: 5، ج 1409عاملي، 
كُنْ مي َا لماويِرِ مالتَّص نوُفصيان؛ و ساختن انواع تصاوير تا زماني كه تمثال جانـدار  ثُلَ الرُّوح
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ء مـنَ الحْيـوانِ    نهَى أَنْ ينْقشَ شَـي كند:  ) و از رسول خدا نقل مي335: 1363نباشد (حراني، 
  ).10: 4، ج 1413بابويه،  ابن ؛ و نهي كرد كه نقش جانداران بر انگشتر زده شود (علىَ الْخَاتمَ

  نقد و بررسي 
اگر تنها دليل بر حرمت صورتگري همين روايات باشد، هيچ ملاكي بـراي حرمـت از آنهـا    

  اي نداريم جز آنكه اين حكم را از باب تعبد بپذيريم.   شود و چاره استفاده نمي

  كنند نصوصي كه از صورتگري نهي و صورتگر را تهديد مي
  گيرند: ار ميروايات اين دسته از حيث بيان در چند طايفه قر

طايفة اول؛ رواياتي كه از تكليف صـورتگران بـه كارهـاي محـال در روز قيامـت خبـر       
منْ صور صورةً كَلَّفهَ اللَّه يوم الْقيامةِ أَنْ ينفُْخَ فيها و لَـيس  فرمايد:  مي (ص)دهند. رسول خدا مي

كنـد كـه در آن روح    ت او را مكلف مي؛ هر كسي صورتي بسازد، خداوند در روز قيام بنَِافخ
إِنَّ أَهلَ هذه الصورِ يعذَّبونَ يوم فرمايـد:   ) و مي5: 4، ج 1413بابويه،  تواند (ابن بدمد و او نمي

شوند و به آنها گفته  سازان در روز قيامت عذاب مي ؛ اين صورت الْقيامةِ يقَالُ أحَيوا ما خَلَقتْمُ
 در (ع)بـاقر  ). امام211: 13، ج 1408ايد زنده كنيد (نوري،  چيزي را كه آفريدهشود اين  مي

 »دهنـد  مـي  آزار را رسـولش  و خدا كه آنان ؛رسولهَ و اللَّه يؤْذُونَ الَّذينَ إِنَّ« كريمة: آية تفسير
 سازانند و صورت همان ايشان ؛الرُّوح هافي ينفُْخوُا أَنْ الْقيامةِ يوم يكَلَّفُونَ المْصورونَ هم: فرمود
 :2 ، ج1371 برقـي، ( بدمنـد  روح خـود  ساختة هاي صورت در شوند مي مكلف قيامت روز
هـر كـس     ؛منْ مثَّلَ تمثَالًا كُلِّف يوم الْقيامةِ أَنْ ينفُْخَ فيه الرُّوحفرمايد:  مي (ع)امام صادق. )616

) 527: 6، ج 1407شود كه در آن روح بدمد (كليني،  مكلف مي تمثالي بسازد در روز قيامت
 ثَلَاثَةٌ معذَّبونَ يوم الْقيامةِ رجلٌ كَذبَ في رؤيْاه يكَلَّف أَنْ يعقد بينَ شعَيرتَيَنِ و ليَسفرمايد:  و مي

؛ سـه كـس در روز قيامـت    نْ ينفُْخَ فيها و ليَس بنَِافخبعِاقد بينهَما و رجلٌ صور تمَاثيلَ يكَلَّف أَ
شود كه دو جو را با هم گـره   بينند: كسي كه روياي دروغ تعريف كند، مكلف مي عذاب مي

شـود كـه در آن روح بدمـد و او     تواند؛ كسي كـه تمثـال بسـازد مكلـف مـي      بزند و او نمي
  ).528: 6 ج ،1407 كليني،(تواند.  نمي
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 ايـن  طبـق  كه چرا است؛ هميشگي صورتگران عذاب كه شود مي استفاده واياتر اين از
 گـره  كنـد،  مـي  مكلف محال كارهاي را به صورتگران قيامت روز در متعال خداوند روايات

 اگـر  كه است كارهايي ها، ساخته دست كردن زنده و تمثال و صورت در روح نفخ جو، زدن
 محـال  بـه  تكليف كه حالي در محالند؛ عادتاً و آيند يبرنم انسان عهدة از نباشند، محال عقلاً

 ايـن  حكيمانـه  هـدفي  بـا  متعـال  خداوند بنابراين كند؛ نمي بيهوده كار حكيم و است بيهوده
 در و مكلـف  تعجيـز  جز نيست چيزي هدف آن و گذارد مي صورتگران عهدة بر را تكليف
 وقـت  هـيچ  صـورتگران  كـه  نندك مي دلالت روايات اين اينكه نتيجه. او دائمي عذاب نتيجه
  .بود خواهند عذاب در پيوسته و دهند انجام را تكاليف اين توانند نمي

كننـد. رسـول    تـرين عـذاب تهديـد مـي     طايفة دوم رواياتي كه صورتگران را به سـخت 
 ـ فرمايد:  مي (ص)خدا ه نبَِـي و رجـلٌ يضـلُّ    أَشدَ النَّاسِ عذَاباً يوم الْقيامةِ رجلٌ قتََلَ نبَيِـاً أَو قتََلَ

؛ شديدترين عذاب روز قيامت از آن كسي است كـه   النَّاس بغِيَرِ علمٍْ أَو مصور يصور التَّماثيل
دست پيامبري كشته شده و كسي كـه بـدون آگـاهي مـردم را گمـراه       پيامبري را كشته يا به

  ).210 :13 ج ،1408 نوري،(سازد  سازي كه تمثال مي كند يا صورت مي
كننـد.   طايفة سوم؛ رواياتي كه صورتگران را به خـروج از زمـرة مسـلمانان تهديـد مـي     

؛ هر كس قبـري را  منْ جدد قبَراً أَو مثَّلَ مثَالًا فَقدَ خرَجَ منَ الْإِسلَامفرمايد:  مي (ع)اميرالمؤمنين
  ).  612: 2 ج ،1371 برقي،(د شو نوسازي كند يا تمثالي بسازد، از اسلام خارج مي

طـور   كنند. راوندي به طايفة چهارم؛ رواياتي كه صورتگران را به ضديت با خدا متهم مي
؛ هر كس تمثـال   مرسل و مضمر آورده كه روايت شده است: منْ صور التَّماثيلَ فَقَد ضَاد اللَّه

  .)210 :13 ج ،1408 بسازد با خداوند ضديت كرده است (نگ. نوري،
  نقد و بررسي 

طبق اين روايات صورت و تمثالي كه تحريم شده است، چند ويژگـي دارد: نخسـت آنكـه    
منزلة ضديت با خدا باشد؛ ديگر اينكـه موجـب آزار خـدا و رسـول شـود؛ سـوم اينكـه         به

همسنگ گمراه كردن مردم و بازداشتن آنها از خداپرستي و مبارزه با انبيا تـا حـد كشـتن و    
ن باشد؛ چهارم اينكه فاعل آن مستحق شديدترين عذاب است؛ پنجم اينكه عذاب كشته شد
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شـود كـه    روشني اسـتفاده مـي   صورتگران دائمي خواهد بود. از ملاحظة اين همه ويژگي به
اي مراد اسـت   سازي معمولي نيست؛ بلكه نقاشي و مجسمه موضوع سخن نقاشي يا مجسمه

: 1، ج 1368دارد (خمينـي،   ا را از راه خـدا بـازمي  ه شود و انسان كه براي عبادت ساخته مي
كند كه فضـاي   ). دقت در دو گزارة خواب دروغ و تجديد قبر اين برداشت را تأييد مي169
وگو در اين روايات فضاي مقابله بين توحيد و شرك اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه حتـي        گفت

اه كـردن مـردم و   تعريف خواب دروغ هم در اين حديث اقـدام بـراي فريـب دادن و گمـر    
منظور ارائة معبدي در مقابل مسجد و معبودي در برابر خداسـت؛ در غيـر    تجديد قبر نيز به

اي چـون عـذاب    صورت پيامدي چون خروج از اسلام براي تجديد بنـاي قبـر و نتيجـه    اين
هـاي دينـي    هميشگي براي تعريف خواب دروغ، نه منطقي و عادلانه و نه سازگار با آمـوزه 

پرستي اسـت. بـر ايـن مبنـا      د. بنابراين ملاك حرمت صورتگري ترويج بت و بتخواهد بو
گيرد، مشـمول   ساختن مجسمه و صورتي كه به سائقة هنري و بدون توجه عبادي انجام مي

  اين حكم نيست.
  كنند مي توصيه را تمثال و صورت به كه توهين نصوصي

(ع) إنَِّا لَا ندَخُلُ بيتاً فيه تمثَـالٌ لَـا    (ص)قَالَ رسولُ اللَّهفرمايد:  مي (ع)اميرالمؤمنين قَالَ جبرَئيلُ
شـويم كـه در آن    اي نمـي  فرمود: جبرئيل گفته است: مـا وارد خانـه   (ص)؛ رسول خدايوطَأ

دربـارة   (ع)). از امـام صـادق  176: 5، ج 1409شود (حـر عـاملي،    تمثالي باشد كه لگد نمي
لَا بأْس بهِ يكُونُ في البْيـت قُلْـت   ن باشد، پرسيدم و فرمود: پشتي و زيراندازي كه تمثال در آ

َيلُ فَقَالَ كُلُّ شياثالتَّم ِبه أْسوطَأُ فَلَا بي هـا چـه    ؛ اشكال ندارد در خانه باشـند. گفـتم تمثـال   ء
: 6 ج ،1407 كلينـي، (شود؟ فرمود هر چيزي (از اين قبيل) زير پا باشـد، اشـكال نـدارد     مي

(ع) و هو علىَ بسِـاط فيـه    دخَلَ قوَم علىَ أبَيِروايت شده است:  (ع)). از امام كاظم527 جعفرٍَ
رفتنـد، حضـرت بـر روي     (ع)اي به ديدن امام بـاقر  عده  ؛تمَاثيلُ فسَأَلُوه فَقَالَ أَردت أَنْ أُهينهَ

د از او پرسيدند، فرمود: خواستم بـه  هايي در آن بود، در اين مور فرشي نشسته بود كه تمثال
 (ع)از امـام بـاقر   (ع)). به گـزارش امـام رضـا   310 :5 ج ،1409 عاملي، حر(آن اهانت كنم 

الْأَعاجمِ تعُظِّمه و إنَِّـا  دربارة نشستن بر روي فرشي كه تمثال دارد، پرسيدند و ايشان فرمود: 
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 :5 ج ،1409 عـاملي،  حـر (كنيم  ما از آن استفاده مي كنند ها تمثال را احترام مي ، عجم لنَمَتهَنِهُ
كار گرفتن يك چيـز در جـاري زنـدگي اسـت (معلـوف،       معناي تحقير و به ). امتهان به308

1389 :779.(  

   نقد و بررسي
نحوي مطلوب شارع و  شود كه اهانت به صورت و تمثال، به از اين قبيل روايات استفاده مي
اي است كه تمثالي بـر آن نقـش بسـته اسـت. از      و هر وسيله مجوز استفاده از پارچه، فرش

شود كه اين اهانت در برابـر احترامـي اسـت كـه مشـركان بـراي        آخرين روايت استفاده مي
اي احتـرام   ها قائلند. ناگفته پيداست كه مشركان براي هر نقاشي و مجسمه تماثيل و صورت

نگرند كه جنبة آييني داشـته باشـند. بـر     م ميقائل نيستند؛ بلكه تنها تماثيلي را به ديدة احترا
اين اساس موضوع سخن در روايات اين باب، صورت و تمثـالي اسـت كـه بـراي عبـادت      

  شود.  ساخته مي

  كنند مي توصيه را تمثال و صورت شكل تغيير كه نصوصي
يا  اي صورت ماهي يا پرنده گويد از برادرم امام كاظم پرسيدم: اگر در خانه بن جعفر مي علي

شـود در آن خانـه نمـاز خوانـد؟      كنند، مي چيزي شبيه آن باشد كه اهل خانه با آن بازي مي
؛ نه مگر سـرش را   لَا حتَّى يقطْعَ رأْسه منهْ و يفسْد و إِنْ كَانَ قدَ صلَّى فَليَس عليَه إِعادةفرمود: 

زم نيست نمازش را اعاده كند (برقـي،  قطع و خرابش كنند و اگر قبلاً نماز خوانده است، لا
اي تمثال باشد،  گويد از برادرم امام كاظم پرسيدم: اگر در خانه ) و همو مي620: 2، ج 1371
لَا يصلَّى فيها و منهْا ما يستَقبِْلُك إِلَّا أَنْ لَاتجَِـد بـداً فتََقطَْـع    توان در آن نماز خواند؟ فرمود:  مي

گيـرد، در آنجـا    رويت قرار مي ؛ اگر در حال نماز يكي از آنها روبهلَّا فَلَا تُصلِّ فيهارئوسها و إِ
صورت سرشـان را قطـع كـن و نمـاز      اي نداشته باشي، در اين نماز نخوان؛ مگر اينكه چاره

اش نمـاز   گويـد: از او پرسـيدم: مـردي در خانـه     و باز مي) 620: 2 ج ،1371 برقي،(بخوان 
دانـد.   هايي وجود دارد و او نمـي  اي تمثال اش يا بر روي پرده كه در خانه ر حاليخواند، د مي

 شَـي َلمعا لَا يي مف هَليع سَنْـزِعِ     هنگامي كه پي ببرد چه بايد كند؟ فرمود: ليْفَلي ـملفَـإِذَا ع ،ء
نسته است، تكليفي ندارد، وقتي پي دا السترَْ و ليْكسْرْ رئوس التَّماثيلِ؛ نسبت به زماني كه نمي
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گويـد: از او   ) و بـاز مـي  186: 1413ها را بشـكند (حميـري،    برد، پرده را بكند و سر تمثال
تكُسَـرُ  توان نماز خواند؟ فرمـود:   پرسيدم: در مسجدي كه تصاوير و تماثيل وجود دارد، مي

ي اويِرِ والتَّص ئوستُلطََّخُ ر يلِ واثالتَّم ئوسر  ـأْسلَـا ب و يهلَّى فهـا را بشـكند و    ، سـر تمثـال  ص
 ج ،1409 عـاملي،  حر( تصاوير را با رنگ خراب كنند و در آن نماز بخوانند، اشكالي ندارد

؛ لَا بأْس أَنْ تكَُونَ التَّماثيلُ فـي الثَّـوبِ إِذَا غيُـرتَ الصـورةُ منْـه     ). امام باقر(ع) فرمود: 173: 5
دارد با لباسي كه تمثال در آن هست نمـاز بخـواني، اگـر شـكل آن را تغييـر دهـي       اشكال ن

قدَ أُهديت إِلَـي طنفْسـةٌ مـنَ الشَّـامِ فيهـا      فرمود:  (ع)). امام صادق363: 2، ج 1407(طوسي، 
شام بـراي مـن يـك زيرانـداز هديـه      ؛ از تمَاثيلُ طيَرٍ فَأمَرتْ بهِ فغَيُرَ رأْسه فجَعلَ كهَيئَةِ الشَّجر

هـا را تغييـر دادنـد تـا شـبيه       آوردند كه روي آن عكس پرنده داشت، دستور دادم سر پرنده
  ).132: 1370درخت شد (طبرسى، 

  نقد و بررسي
شود كه خطر نقاشي و مجسمه براي انسان كـه سـبب تحـريم آن     از اين روايات استفاده مي

ن و بريدن سر مجسمه، اندود كـردن روي نقاشـي و   شده، توجه عبادي به آن است. شكست
نقاشـي و    تغيير دادن شكل آن، همه براي اين منظور خواهد بود كه انسان در حال نمـاز بـه  

آينـد.   نظـر مـي   صورت اين قبيل رفتارها نابخردانه به مجسمه توجه عبادي نكند. در غير اين
حضرت مهدي (عج) نقل شده اسـت.   كنيم كه از براي تأييد اين تحليل به حديثي استناد مي

و أمَـا مـا   آن حضرت در جواب محمدبن عثمان عمروي نايب خاص خـود نوشـته اسـت:    
 النَّـاس  سأَلتْ عنهْ منْ أمَرِ المْصلِّي و النَّار و الصورةُ و السرَاج بينَ يديه هلْ تجَـوز صـلَاتهُ فَـإِنَّ   

ي لك قبلَك فَإنَِّه جائزٌ لمنْ لمَ يكُنْ منْ أَولَاد عبدةِ الْأَصنَامِ أَو عبدةِ النِّيرَانِ أَنْ يصـلِّ اختَْلفَوُا في ذَ
؛ و النِّيـرَان  مِو النَّار و الصورةُ و السرَاج بينَ يديه و لَا يجوز ذَلك لمنْ كَانَ منْ أَولَاد عبدةِ الْأَصنَا

روي آتش و چراغ و صورت نمـاز بخوانـد و    تواند روبه اي آيا نمازگزار مي اما اينكه پرسيده
آيا نمازش صحيح است يا نه و گفته بودي كساني كه در اطراف شما هستند، در اين مسئله 

پرسـتان يـا    اختلاف دارند، آري اين كار جـايز اسـت، بـراي كسـي كـه خـود فرزنـد بـت        
روي آتش و صورت و چراغ نماز بخوانـد؛ ولـي بـراي     تواند روبه تان نباشد. او ميپرس آتش
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). 521: 2، ج 1395 بابويـه،  (ابـن  پرست باشد، جايز نيست  پرست و آتش  كسي كه فرزند بت
زاده و ديگران در اين حكم ناشي از آن اسـت كـه از ديـدن صـورت و      تفاوت بين مسلمان

همـين دليـل بـا ديـدن يـك       شود؛ بـه  اده انگيخته نميز آتش هيچ حس تقديسي در مسلمان
شود؛ ولي آنكه پدر و مادر خـود   مجسمه يا يك چراغ روشن در نماز خود دچار شرك نمي

  تواند در حال نماز به آنها توجه نكند. را در حال پرستش بت يا آتش ديده است، نمي
  كنند مي دلالت تمثال و صورت امحاي لزوم بر كه نصوصي
؛ رسـول  فـي هـدمِ الْقبُـورِ و كسَـرِ الصـورِ      (ص)بعثنَي رسولُ اللَّـه فرمايد:  مي (ع)منيناميرالمؤ

: 6، ج 1407ها را بشكنم (كليني،  مرا مأمور كرد كه قبرها را خراب كنم و صورت (ص)خدا
ع صورةً إِلَّا محوتهَا و لَا قبَراً إِلَّا إِلىَ المْدينَةِ فَقَالَ لَاتدَ (ص)بعثنَي رسولُ اللَّهفرمايد:  ) و مي528

َلَا كَلبْاً إِلَّا قتََلتْه و َتهيومرا به مدينه فرستاد و فرمود: هر صـورتي ديـدي    (ص)؛ رسول خداس
  .)528 :6 ج ،1407 كليني،(محو كن، هر قبري را صاف كن و هر سگي را بكش 

  نقد و بررسي
. خـراب كـردن   2هـا؛   . شكستن و محو صورت1م آمده است: در اين دو روايت چهار حك

ها. اگر با وجود سكوت تاريخ نسـبت بـه ايـن     . كشتن سگ4. همواركردن قبرها و 3قبرها؛ 
از  (ع)مأموريت و اينكه هيچ مورخي آن را گزارش نكرده است، بپذيريم كه حضـرت علـي  

اي و در شـأن   م دادن كـار ويـژه  به مدينه اعزام شده، اين اعزام براي انجا (ص)جانب پيامبر
اي بوده است، وگرنه شكستن مجسمه و كشتن سگ كه از هـر كسـي    چنان مأمور بلندمرتبه

هـاي   آيد. اين موضوع خاص با توجه به تناسب حكم و موضوع هياكل عبادت و بـت  برمي
رفتنـد (خمينـي،    شمار مـي  مورد پرستش مشركان بوده است كه از بقاياي كفر و جاهليت به

  توان استناد كرد:  ). براي تأييد اين برداشت به چند وجه مي170: 1، ج 1368
يكم؛ اين روايت در منابع اهل سنت مطابق با اين معنا نقل شده است. طبق اين روايـت  

قال ايكم ينطلق الي المدينة فلا يدع بها وثنا الا كسره و لا قبراً  (ص)فرمود: ان النبي (ع)علي
يـك از شـما حاضـر اسـت بـه       فرمود: كدام (ص)الا لطخها؛ پيامبر اكرم الا سواه و لا صورة

هـا را پـاك كنـد     ها را خراب، همة قبرهـا را صـاف و همـة صـورت     مدينه برود و همة بت
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آمده است: بعثَ رجلاً مـن   (ع)). در روايت ديگر از اميرالمؤمنين172: 5، ج 1408(هيثمي، 
يك مرد انصاري را فرستاد  (ص)صنمٍ؛ رسول خدا الانصار ان يسوي كل قبر و ان يلطخ كل

). چنانكـه  173 :5ج  ،1408 هيثمـي، (هـا را محـو كنـد     تا همة قبرها را صاف و همـة بـت  
كنيد در اين دو روايت سخن از شكستن بت (وثن و صنم) در ميـان اسـت، نـه     ملاحظه مي
  اي. هر مجسمه
 معنـاي  بـه  هـدم  واژة از دارد، نكرد هموار معناي  كه تسويه جاي به اول روايت در دوم؛
 كه دهد مي نشان تخريب فرمان صدور و واژه اين استخدام. است شده استفاده كردن خراب

 قبـور  ايـن  بودن پرستش مورد احتمال برداشت اين با. است بوده بناهايي قبور اين روي بر
عـلاوه  . ودش ـ مي تقويت) 170 :1 ج ،1368 خميني،(است  كرده اشاره آن به خميني امام كه

 حضـرت  آن دهـد  مـي  نشان كه اند آورده روايتي (ص)خدا رسول از صدوق بر اين، مرحوم
 لَـا : «فرمايـد  كنند و مي عبادت را خود بزرگان قبور نصاري و يهود مثل مسلمانان ترسيد مي

 ؛مسـاجدِ  أنَبْيِائهمِ قبُور اتَّخَذُوا حينَ هوداليْ لعَنَ جلَّ و عزَّ اللَّه فَإِنَّ مسجدِاً لَا و قبلَةً قبَرِي تتََّخذُوا
 را پيامبرانشـان  قبـور  كـه  كـرد  لعنـت  وقتي را يهود خدا زير نسازيد، مسجد و قبله مرا قبر

 نصـاري  كـه  بـود  اماكني قبور بزرگان يكي از .)178 :1 ، ج1413 بابويه، ابن» (كردند مسجد
) 661 :6 ، ج1970 علـي، (شدند  مي جمع آن در خدا به توسل و عبادت براي خود اعياد در
 در كـه  بـود  مقدساني وجود اسلام، از پيش اعراب نظر در مكان تقديس موجبات از يكي و
 فضاي روايات اين در وگو گفت فضاي بنابراين .)406 :6 ج ،1970 علي،( شدند مي دفن آن

  . داردربطي ن معمولي مجسمة ساختن به و است پرستي بت و شرك با مبارزه
سوم؛ در صورتي كه اين حديث را بر ظاهر خود حمل كنيم، بايـد بپـذيريم كـه كشـتن     

شـود و قيمـت دارد؛    دانيم سگ مال محسـوب مـي   كه مي ها نيز واجب است؛ در حالي سگ
هاي ولگرد، ديه تعيـين شـده اسـت     طوري كه در فقه براي اكثر انواع آن به استثناي سگ به

رسـد كـه رسـول     نظر مـي  ). با اين حال بعيد به678: 2، ج 1410؛ آبي، 245: 1414(ديلمي، 
. ولـي  )170 :1 ج ،1368 خمينـي، (آزار كشته شوند  هاي بي خدا فرمان داده باشد حتي سگ

توان گفـت لفـظ كلـب در روايـت، كنايـه از        كه از اين ظهور دست برداريم، مي در صورتي
ان و براي ايشـان مزاحمـت ايجـاد    پيشوايان كفر است كه چون سگ بندگان صالح را هراس
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مـنْ مثَّـلَ   روايت شـده اسـت:    (ع)شوند. از امام صادق كنند و سد راه پيشرفت اسلام مي مي
سَنَ النَّاسِ فَقَالَ لييرٌ مَإِذاً كث لَكه َيلَ لهلَامِ فَقنَ الْإِسم َخرَج َثَالًا أَوِ اقتْنَىَ كَلبْاً فَقدم  ُتمبثُ ذَهيح
َبِقو و هَإِلي ا النَّاسعد و ينِ اللَّهرَ دَيناً غيد بنْ نَصثَالًا مثَّلَ منْ مي ملَبِقو تَنيا عـنِ اقتْنََـى   إنَِّمي مل

؛ هـر  رجَ منَ الْإِسـلَامِ كَلبْاً عنيَت مبغضاً لنََا أَهلَ البْيت اقتْنََاه فَأَطعْمه و سقَاه منْ فعَلَ ذَلك فَقدَ خَ
صـورت   شود. يكي گفـت: در ايـن   كس تمثالي بسازد يا سگي نگه دارد، از اسلام خارج مي

شوند. فرمود: منظورم آن نيست كه تو فهميدي؛ منظورم از آن كه  بسياري از مردم هلاك مي
كنـد و   يسازد و مردم را به آن دعوت م سازد كسي است كه ديني جز دين خدا مي تمثال مي

دهـد،   دهد و نان و آب مـي  منظورم از سگ، دشمن ما اهل بيت است كه كسي او را پناه مي
  ).181: 1403بابويه،  شود (ابن كسي كه اين كار را كند، از اسلام خارج مي

شـود و هريـك مصـداقي از مصـاديق      طبق اين توجيه همة فقرات روايت هماهنگ مـي 
كنند و ايـن مـأموريتي در شـأن بزرگمـردي      ا بيان ميترويج يكتاپرستي و مبارزه با شرك ر

  چون اميرالمؤمنين است.

	گيري نتيجه

از بررسي آيات قرآن كريم دريافتيم كه صورتگري از نگاه قرآن كريم عملي است كه شـايد  
يك از ايـن دو مقـام تراشـيدن پيكـر و كشـيدن       در خدمت يا بر ضد انسان باشد و در هيچ

گيـرد   ندارد. چيزي كه اصالتاً مورد توجه قانونگذار قرار مـي صورت به خودي خود حكمي 
شود، كاربرد نقاشي و مجسـمه اسـت. در حقيقـت     و موجب حكم حرمت يا اباحه يا ... مي

شود و ساختن آن به اين قصد نيز به تبـع همـين كـاربرد     عبادت مجسمه حرام محسوب مي
اي بـه علـت    انـد و اشـاره   آمده صورت مطلق حرام خواهد بود. روايات نيز اگرچه برخي به

اي از روايـات   كنند. پاره حكم ندارند، اكثر آنها ما را به ملاك حرمت صورتگري هدايت مي
منزلة ضديت با خدا، موجب آزار خدا و رسول، همسنگ گمراه كردن مردم  صورتگري را به

ترين عذاب الهـي  و بازداشتن آنها از خداپرستي و مبارزه با انبيا و فاعل آن را مستحق شديد
شود كه موضوع سخن، نقاشي يـا   روشني استفاده مي دانند. از ملاحظة اين همه ويژگي به مي

اي مراد است كه براي عبـادت سـاخته    سازي معمولي نيست؛ بلكه نقاشي و مجسمه مجسمه
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كنند كـه رسـول خـدا     دارد. برخي از آنها گزارش مي ها را از راه خدا بازمي شود و انسان مي
فرستد و  ها مي ها و پاك كردن نقاشي رگمردي چون اميرالمؤمنين را براي شكستن مجسمهبز

ها را نيز بكشـد و قبرهـا را هـم صـاف كنـد. اگـر        دهد كه سگ همزمان به او مأموريت مي
موضوع اين روايات تمثال و صورت معمولي باشد، اين مأموريت نه با عقل سازگار اسـت  

كنند كه اهانت به صورت و تمثال،  اي روايات دلالت مي پاره. (ص)و نه با سيرة رسول خدا
اي است كه تمثـالي بـر    نحوي مطلوب شارع و مجوز استفاده از پارچه، فرش و هر وسيله به

آن نقش بسته است و اين اهانت در برابر احترامي قرار دارد كـه مشـركان بـراي تماثيـل و     
اي احتـرام قائـل نيسـتند؛     نقاشي و مجسـمه دانيم كه مشركان براي هر  ها قائلند. مي صورت

نگرند كه جنبة آييني داشـته باشـند. بـر ايـن اسـاس       بلكه تنها تماثيلي را به ديدة احترام مي
شـود.   موضوع سخن در اين روايات نيز صورت و تمثالي است كه براي عبادت ساخته مـي 

شكستن و رنگ زدن دهند كه شكل تمثال و صورت را با  دستة ديگري از روايات فرمان مي
نقاشـي و    و ... تغيير دهيم. اين راهكارها همه براي اين هستند كه انسان در حـال نمـاز بـه   

آيند. از مجموع آنچه  نظر مي مجسمه توجه عبادي نكند، وگرنه اين قبيل رفتارها نابخردانه به
توان به اين نتيجة روشن رسيد كـه مـلاك حرمـت صـورتگري، تـرويج بـت و        گذشت مي

پرستي است. بر اين مبنا ساختن مجسمه و صورتي كه به سائقة هنـري و بـدون توجـه     بت
  گيرد، مشمول اين حكم نيست.  عبادي انجام مي
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